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مادر پسر جوانی که چندی قبل در جریان درگیری خانوادگی 
از ســوی برادر همسرش به قتل رســیده و قاتل به قصاص 
محکوم شده بود هرچند برای اجرای حکم پافشاری می کرد 
اما ظهر روز عاشورا به عشق امام حسین)ع( قاتل پسرش را 

بخشید.
به گزارش همشهری، نخستین برگ از این پرونده که گزارش 
قتل بود، 2ســال قبل، درســت در چنین روزهایی توسط 
مأموران انتظامی بندرعباس تکمیل شد. آن روز به مأموران 
پلیس گزارش شــد که مرد جوانی در جریان یک درگیری 
خانوادگی با چاقو مجروح و به بیمارســتان منتقل شده؛ اما 
ساعتی بعد بر اثر خونریزی و شــدت جراحات وارده جانش 

را از دست داده است.
نزدیکان مقتول که در بیمارستان حضور داشتند گفتند که 
او ساعتی قبل با برادرزنش درگیر شده و با چاقو مجروح شده 
است. تحقیقات مقدماتی نشــان می داد که مقتول و برادر 
همسرش رابطه خوبی با یکدیگر نداشتند و از مدت ها قبل 
با هم دچار اختلاف بودند. روز حادثه آنها در خانه پدر متهم 
یکدیگر را دیده و با هم درگیر شــده بودند که با بالا گرفتن 
درگیری بین آنها داماد خانواده با ضربه چاقو مجروح شد و در 

نهایت جانش را از دست داد.
کمتر از 24ساعت از این حادثه تلخ گذشته بود که مأموران 
توانستند متهم را دســتگیر کنند. او ضمن اعتراف به قتل 
شوهر خواهرش گفت که قصد کشــتن او را نداشته و از سر 
عصبانیت دســت به این کار زده اســت. با وجود پشیمانی 
متهم از جنایتی که مرتکب شده بود، با شکایت مادر مقتول 
به عنوان تنها ولی دم پرونده به دادسرا فرستاده شد. متهم در 
جریان رسیدگی قضایی صحنه جنایت را بازسازی و جزئیات 
بیشتری از حادثه را بازگو کرد. او اصرار داشت که ناخواسته 
مرتکب قتل شده وهیچ قصدی برای قتل شوهر خواهرش 
نداشته اســت؛ با وجود این پرونده با صدور کیفرخواست به 

دادگاه کیفری یک استان هرمزگان فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت
در جلســه محاکمه بعد از آنکه نماینده دادستان خواستار 
مجازات متهم شد، مادر مقتول نیز شکایتش را مطرح کرد 
و گفت: پسر من آزارش به هیچ کسی نمی رسید. او گفته بود 
که با برادر همســرش اختلاف دارد و چند مرتبه با یکدیگر 
بگومگو کرده اند اما هیچ وقــت فکرش را هم نمی کردند که 
همین بگو مگوهای ساده باعث قتل پسرم شود. بعد از فوت 
همسرم، پسرم همه کس من بود اما حالا با قتل او تنها تر از 
همیشه شده ام و قاتلش باید تاوان کاری را که کرده پس دهد 
و قصاص شــود.  در ادامه این جلسه متهم به قتل به دفاع از 
خودش پرداخت و گفت:  از همان روزهای اول که من ازدواج 
کردم و با مقتول فامیل شدیم، ما با هم اختلاف پیدا کردیم. او 
همیشه در کارهای ما دخالت می کرد و به نوعی می خواست 

نشان دهد که بزرگ تر است. به خاطر همین ما رابطه خوبی 
با یکدیگر نداشتیم. با وجود اینکه شوهر خواهرم  بود، 

نمی توانستم با او قطع ارتباط کنم و معمولا هفته ای 
یک مرتبه یکدیگر را در خانه پدرزنم می دیدیم.

متهم در ادامه گفت: پیــش از این نیز چند مرتبه 
بر سر مســائل پیش پا افتاده با هم بگومگو کرده 
بودیم امــا فکرش را هم نمی کــردم که روزی این 
درگیری های لفظــی کار را به اینجا بکشــاند. روز 
حادثه هم بعد از بحث بر سر موضوعی پیش پا افتاده 
با یکدیگر درگیر شــدیم و وقتــی کار به زدوخورد 

کشید من هم یک چاقو برداشتم و با آن ضربه ای 
به او زدم؛ اما باور کنید نیت من قتل نبود و حالا 

هم پشیمانم.
با وجود ابــراز ندامت متهــم، از آنجا که همه 
شــواهد و مدارک علیه او بود، قضات دادگاه 
وارد شور شدند و او را گناهکار تشخیص داده 
و به قصاص محکوم کردند. این رأی مدتی بعد 

در دیوان عالی کشور تأیید و پرونده برای اجرای 
حکم به واحد اجرای احکام دادسرا فرستاده شد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

جنایت ناخواسته
متهم متولد سال 47 است و می گوید ناخواسته مرتکب قتل شده است. 
وی در این 13 ماه به شدت عذاب وجدان داشته و یک شب هم نتوانسته 

راحت بخوابد. گفت وگو با او را می خوانید.

چه شد که جان پسرت را گرفتی؟
در یک لحظه عصبانیت. نتوانستم خشمم را کنترل کنم و جان جگرگوشه ام را 

گرفتم اما باور کنید ناخواسته بود و مرگ او در یک لحظه اتفاق افتاد.
از روز حادثه بگو، چه شد که او جان باخت؟

من یک خانه ویلایی در ساوجبلاغ دارم که پسرم قرار بود بخشی از آنجا را تبدیل به 
مغازه کند. او قبلا یک مغازه آرایشگری در تهران داشت اما چون معتاد شد، کارش 
را تعطیل کرد. وی شیشه و گل می کشید و زندگی اش را تباه کرد. مدام با هم بر سر 
این موضوع درگیری داشتیم و خیلی تلاش کردم تا ترکش بدهم اما نشد. یعنی 
خودش همکاری نمی کرد. تصمیم گرفتم برایش کاسبی راه بیندازم تا شاید مواد 
را کنار بگذارد. روز حادثه او به ساوجبلاغ آمد تا با هم درباره شرایط کاری صحبت 
کنیم اما جر و بحث مان شد. به او گفتم باید درست کار کنی و مواد را کنار بگذاری. 
او عصبانی شد و فحاشی کرد. درگیری مان که بالا گرفت او هلم داد و من هم که 
به شدت عصبانی بودم او را هل دادم. چون روی راه پله ها و در پاگرد ایستاده بودیم، 
او تعادلش را از دست داد و از پله ها افتاد. وقتی بالای سرش رفتم متوجه شدم که 

او سرش به شدت با زمین برخورد کرده و جان باخته است. خیلی تلاش کردم او را 
احیا کنم و به زندگی برگردانم اما فایده ای نداشت، پسرم جانش را از دست داده بود.

بعد چه کردی؟
3روز تمام در خانه ویلایی ماندم و با جسد پسرم زندگی کردم. 3روز تمام نتوانستم 
بخوابم و بالای سر جسد پسرم اشک ریختم که چرا این اتفاق وحشتناک افتاد. او 
جگرگوشه من بود و هرگز قصد نداشتم جانش را بگیرم. روز سوم احساس کردم 
جسد بوی تعفن گرفته است و تصمیم گرفتم آن را بیرون ببرم اما هرچه تلاش 
کردم نتوانستم آن را تکان بدهم. نمی دانستم باید چه کار کنم و تصمیم گرفتم 
جسد را مثله کنم تا بتوانم راحت تر آن را بیرون ببرم. با گریه جسد را مثله کرده و 

تکه های آن را داخل نایلون قرار دادم و در سطل زباله های آن اطراف رها کردم.
در این مدت اسرار قتل را نزد هیچ کس برملا نکردی؟

نه می ترسیدم به کسی حرفی بزنم. رازم را در سینه ام نگه داشتم اما در این مدت 
عذاب کشیدم و به اندازه 50سال پیر شدم. شب ها کابوس می دیدم و نمی توانستم 
بخوابم. هر وقت به خانه ویلایی در ساوجبلاغ می رفتم تا مدت ها حالم بد بود و انگار 
روح پسرم را در آنجا می دیدم. مدام لحظه قتل مقابل چشمانم بود اما روی این را 
نداشتم که نزد کسی اسرارم را فاش کنم تا اینکه بالاخره پلیس به من شک کرد 
و دیگر تصمیم گرفتم حقایق را بازگو و خــودم را خالی کنم اما بدانید که خیلی 
پشیمانم و مدام با خودم می گویم که  ای کاش آن روز خشمم را کنترل کرده بودم 

و چنین فاجعه ای را رقم نمی زدم.

گفت و گو

بم، ظهر عاشورا
این پرونده حاصل یک درگیری خانوادگی بود و متهم هیچ 
سابقه کیفری نداشت. از ســویی خانواده و همسر او در این 
حادثه آسیب زیادی دیده بودند و قصاص شدن او می توانست 
اوضاع را بدتر کند. به همین دلیل بود که مســئولان واحد 
اجرای احکام و شورای حل اختلاف زندان بندرعباس تلاش 
کردند برای جلب رضایت ولی دم پادرمیانی کنند. خانه مادر 
مقتول در شهرستان بم واقع شده و گفت وگوی حضوری با 
او دشــوار بود. با وجود این اعضای شورا بارها با او به صورت 
تلفنی گفت وگو کردند؛ اما او باز هم حاضر به بخشش نمی شد. 
از اوایل ماه محرم بار دیگر رایزنی ها با مادر مقتول ادامه پیدا 
کرد. او ارادت زیادی به امام حسین)ع( داشت و همین باعث 
امیدواری اعضای شورا می شد و آنها امید داشتند که به برکت 
این ماه بتوانند رضایت او را جلب کنند. در این شــرایط بود 
که کاظم شــاهرخ نیا، از اعضای شورای حل اختلاف زندان 
بندرعباس که پیش تر تلاش های او در چندین پرونده قتل 
باعث ایجاد صلح و سازش شــده بود راهی بم شد. او ظهر 
عاشــورا توانســت خانه مادر مقتول را پیدا کرده و به 
دیدنش برود. زن سالخورده وقتی این عضو شورا را 
دید به گرمی از او پذیرایی کرد. اما زمانی که متوجه 
شد او برای صلح و ســازش آمده چهره اش درهم 
شد. در این لحظات شاهرخ نیا شروع به صحبت 
درباره بخشش کرد و از تجربیات قبلی اش گفت. 
از خانواده هایی گفت که از حق مســلم خودشان 
برای قصاص قاتل گذشــت کرده اند و برکات این 
کار را در زندگی شان دیده اند. حرف های این عضو 
شورا ادامه داشت و مادر مقتول تا آن زمان سکوت 
کرده بود تا اینکه او یکباره سرش را بالا آورد و گفت 
بخشید. زن که اشــک می ریخت ادامه داد: من 
عشــق و ارادت زیادی به امام حسین)ع( دارم 
و حالا که شــما در ظهر عاشورا برای بخشش 
قاتل به خانه ام آمده اید نمی توانم دســت رد 
به سینه تان بزنم و راهی جز بخشش ندارم و 
بدون هیچ چشمداشتی قاتل پسرم را فقط به 
عشق امام حسین)ع( می بخشم و دعا می کنم 
که او اصلاح شود و در ادامه بتواند زندگی سالمی 
داشته باشد. به این ترتیب او صورت جلسه را امضا 
کرد تا این پرونده که با تلخی آغاز شــده بود پایان 

شیرینی داشته باشد.

مکث

2دختر که برای تفریح وارد رودخانه شده بودند غرق شدند
قربانیان رودخانه زاب

4دختر که برای تفریح وارد رودخانه شــده بودند، ناگهان زیر 
پاهایشان  خالی شد و حادثه ای هولناک برایشان رقم خورد.

به گزارش همشهری، این حادثه عصر روز شنبه در رودخانه زاب 
میرآباد از توابع شهرستان سردشت واقع در استان آذربایجان 
غربی اتفاق افتــاد. آن روز 5نفر از اعضای خانــواده ای از اهالی 
روستای بیلوکه شــامل 4دختر و یک پســر برای تفریح کنار 
رودخانه رفته بودند. 4دختر جوان تصمیم گرفتند وارد رودخانه 
شوند و درحالی که دست های یکدیگر را گرفته بودند آرام آرام 
وارد آب شدند. بخشی از رودخانه عمق چندانی نداشت اما آنها 
کمی که جلوتر رفتند ناگهان زیرپای شــان خالی شد و عمق 
رودخانه زیاد شد. دختران جوان شناکردن بلد نبودند و شروع 
به دست و پا زدن کردند. پسر جوان خانواده که بیرون از رودخانه 
بود وقتی صدای کمک خواستن دختران را شنید تلاش کرد آنها 
را نجات دهد، اما به تنهایی کاری از او ساخته نبود. به همین دلیل 
با داد و فریاد از روستاییانی که در آن اطراف بودند کمک خواست. 
2 نفر که در آن اطراف بودند وقتی صدا را شنیدند خودشان را به 
آنجا رساندند و به آب زدند. 4دختر جوان با کمک روستاییان از 
آب بیرون کشیده و  به مرکز درمانی منتقل شدند، اما در نهایت 

2نفر از آنها جان خود را از دست دادند.

وقتی روستا عزادار شد
از عصر یکشنبه که این حادثه تلخ اتفاق افتاد میرآباد عزادار شده 
است. رســول جامی اصل، عموی یکی از قربانیان به همشهری 
می گوید: دختر من هم در این حادثه حضور داشــت که نجات 
یافت. او ادامه می دهد: دخترم ســاریه که 15ساله است همراه 
با برادرزاده هایم تینا 17ساله، تریفه 19ساله، حسین 22ساله و 
عروس برادرم اثمر 20ساله، برای تفریح کنار رودخانه رفته بودند 
که این حادثه اتفاق افتاد. با اینکه دخترم ساریه و برادرزاده ام تینا 
نجات پیدا کردند، اما تریفه و اثمر جان خود را از دست دادند و 

یک روستا را عزادار کردند. 

علت حادثه، برداشت ماسه
در شرایطی که این حادثه  اهالی منطقه را با شوک بزرگی مواجه 
کرده، شواهد نشان می دهد برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه 
علت وقوع این حادثه اســت. جوتیار برزگر، رئیس هلال احمر 
سردشت در این باره به همشهری می گوید: برداشت شن و ماسه 
از بستر رودخانه سبب شده که بعضی از جاهای آن عمق زیادی 
داشته باشد. این موضوع از بیرون آب مشخص نیست و افراد را 
به اشــتباه می اندازد. در این حادثه نیز قربانیان وارد منطقه ای 
کم عمق شــده و کمی جلوتر رفته بودند؛ غافــل از اینکه آنجا 

به دلیل برداشت غیرمجاز و غیراصولی شن و ماسه عمیق است.
 

جزئیات تازه در پرونده قتل پزشک سرشناس و همسرش
راز کلاهبرداری 50میلیاردی 

جنایتکار بی رحم
تحقیقات در پرونده قتل هولناک پزشک سرشناس و همسرش، 
به بازداشــت یک متهم جدید و افشای اسرار کلاهبرداری های 

سریالی طراح اصلی نقشه جنایت، منجر شد.
به گزارش همشــهری، یکی از روزهای اردیبهشت ماه گزارش 
ناپدید شــدن زوجی به پلیس پایتخت اعلام شد. رضا ضیایی 
متخصص گوش، حلق و بینی و از کادر پزشکی بیمارستان عرفان 
تهران بود و همسرش نیز دکترای حقوق داشت. این زوج پس از 
مهاجرت فرزندان شان به آمریکا، در یک برج مسکونی در ولنجک 
زندگی می کردند اما یک خانه ویلایی هزار متری در شهرک غرب 
نیز داشتند که مدتی قبل آن را به مردی به نام سروش اجاره داده 
بودند. در ادامه تحقیقات مشخص شد که سروش برای تصاحب 
خانه هزار متری آقای دکتر که حدود 300میلیاردتومان ارزش 
داشت آدمکش اجیر کرده بود. آدمکشــان پدر و پسری جوان 
بودند که به دســتور قاضی محمد جواد شفیعی بازپرس شعبه 
پنجم دادسرای جنایی تهران دستگیر شدند و پدر اعتراف کرد 
که با شلیک گلوله جان آقای دکتر و همسرش را گرفته است. 
آنطور که عامل جنایت می گفت، پسرش با سروش کار می کرد و 
سروش به آنها وعده زندگی بهتر را داده بود. به همین دلیل آنها 
قبول کرده بودند که پزشک سرشــناس و همسرش را به قتل 
برســانند. عامل جنایت اعتراف کرد که او به سمت آقای دکتر 
و همسرش شلیک کرده و بعد با همدستی پسرش اجساد زن 
و شوهر را نایلون پیچ و در بیابان های شهریار دفن کرده بودند. 
درحالی که تحقیقات در این پرونده ادامه داشت، جزئیات تازه ای 
به دست آمد. پدر و پسر در تازه ترین اعترافات خود گفتند که یکی 
از اقوام شان به نام حسین نیز شاهد جنایت بوده و در جابه جایی 
اجساد به آنها کمک کرده است. با اعترافات، حسین بازداشت 
شد و اعتراف کرد که در صحنه جنایت حضور داشته و در انتقال 

اجساد به قاتلان کمک کرده است.
وی گفت: قرار بود ســروش )طراح اصلی نقشــه جنایت( برای 
من وام 400میلیون تومانــی فراهم کند و به همین دلیل با آنها 
همکاری کردم.  علاوه بر افشای این حقیقت، مأموران به حقایق 
دیگری هم دست یافتند. بررسی ها نشان می داد که سروش)طراح 
اصلی جنایت( یک کلاهبردارحرفه ای بوده است. وی با همدستی 
سردفتر یکی از دفترخانه ها در تهران اقدام به جعل مدارک و اسناد 
و فروش خانه هایی می کردند که صاحبان آنها در خارج از کشور 
بودند. به این ترتیب سر دفتر نیز بازداشت شد و با انجام تحقیقات 
ازاو و سروش، مشخص شد که آنها با این شگرد بیش از 50میلیارد 
تومان کلاهبــرداری کرده بودند. همچنیــن تحقیقات در این 
پرونده نشان می دهد که عاملان جنایت پس از قتل، به برجی که 
مقتولان در آنجا زندگی می کردند، رفته و بیش از 5میلیارد تومان 
طلا و جواهرات از خانه آنها به سرقت برده بودند. با این اطلاعات، 

تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

کوتاه تر  از گزارش

جاده جنگلی ارغوان ایلام را تکمیل کنید
حدود 3سال اســت که یک کیلومتر از جاده جنگلی ارغوان 
ایلام که در دست احداث بود نیمه کاره مانده و به حال خود رها 
شده است. این وضعیت موجب سختی تردد خودروها می شود 
و به پوشش گیاهی منطقه هم خساراتی وارد آورده است. از 
قدیم گفته اند کار نیکو کردن از پر کردن اســت. از مسئولان 
محترم تقاضا داریم تا این یک کیلومتر باقی مانده را هم تکمیل 

کرده و مشکلات ناشی از آن را حل کنند.
سیدان از ایلام

حقوق مستمری بگیران متناسب با تورم افزایش پیدا کند
مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی از کمترین 
میزان حقوق نسبت به سایر ســازمان ها برخوردارند. لازم 
است تا مســئولان با بازنگری در حقوق و دستمزدها، آن را 
متناســب با نرخ تورم و گرانی پیش بینی و تعیین کنند. با 
این افزایش قیمت بی رویه ای که در همه زمینه ها مخصوصا 
در زمینه مسکن و اقلام خوراکی روبه رو هستیم حقوق یک 
بازنشســته به نیمه ماه هم نمی رســد و این در حالی است 
که اکثر بازنشســتگان این سازمان هم مســتأجر هستند. 
خواهشمندیم مســئولان هر چه زودتر به این موضوع ورود 

کرده و آن را اصلاح کنند.
علایی از تهران 

برخورد جدی با زیرمیزی گرفتن در دستور کار باشد
زیرمیزی گرفتن باآنکه مســئله مهمی اســت،  ولی از سوی 
مســئولان با برخورد جدی مواجه نمی شــود. تقاضا می شود 
مسئولان این موضوع مهم را در دستور کار خویش قرار دهند و 

اجازه ندهند این تخلف به رویه ای عادی تبدیل شود.
محمد طالقانی از سمیرم علیا

بیمه ها به سلامت دندان ها نیز بپردازند
دندان ها یکی از مهم ترین و گرانبهاترین و آســیب پذیرترین 
اعضای بدن هستند که ترمیم آنها که آسیب دیده اند، اهمیت 
فوق العاده ای دارد، اما خدمات دندانپزشــکی نه در ایران که در 
تمام جهان گران است و به همین دلیل در شرایط فعلی اغلب 
خانواده ها از تامین هزینه های درمان دندان ناتوان هستند. در 
این شرایط بیماران نیازمند به درمان حتی در نخستین مرحله و 

ضروری ترین موارد لازم، یعنی عصب کشی یک یا چند دندان  
مستاصل هستند. از ســویی کمتر بیمه ای هست که برای 
هزینه های درمانی دندان پیش بینی قابل قبولی کرده باشد. 
مسئولان بیمه ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که بیمه های 
دندانپزشکی نیز تشکیل شــوند و از این محل خانواده ها 

بتوانند به سلامت دندان و دهان خود نیز اهمیت دهند.
محمود بلیغیان از اصفهان

شهر اهواز نیازمند درخت کاری بیشتری است 
نامناسب بودن آب و هوای شــهر اهواز بر هیچ کس پوشیده 
نیست. در این میان متأسفانه حجم فضای سبز و تعداد درختان 
این شهر هم هیچ تناســبی با جمعیت و آب و هوای آن ندارد. 
بیشتر خیابان ها خالی از درخت هستند و حتی در امتداد رود 
کارون که امکان استفاده از آب رودخانه برای آبیاری درختان 
وجود دارد هم درخت و فضای سبزی وجود ندارد. درحالی که 
کاشت درختانی که نیاز به آبیاری زیاد نداشته و متناسب با اقلیم 
این شهر باشند کمک چشمگیری به بهبود شرایط آب و هوایی 

این منطقه خواهد کرد.
وفایی از اهواز 

مسکن مهر آستارا بعد از 16سال به غیربومیان واگذار می شود
برخی از واحدهای مسکن مهر آســتارا به متقاضیان غیربومی 
فروخته شده درحالی که متقاضیان مسکن مهر آستارا از 16سال 
قبل چشــم انتظار تکمیل و تحویل این واحدها بوده اند. لطفا 

مسئولان دلسوز به موضوع ورود کنند.
عبادی از آستارا

انتهای جاده شازند به سمت اراک در تاریکی مطلق
انتهای جاده شازند منتهی الیه پالایشگاه شازند تا ورودی اراک 
در تاریکی مطلق است درحالی که جاده پر از دست انداز و تاریک 
است و مسیر قبل از آن، روشن و جاده هموار است. تاریکی جاده 
و دید کم می تواند باعث چپ کردن خودروها در دست اندازها و 
روی دادن حوادث ناگوار شــود. از اداره راهداری تقاضا می شود 

نسبت به ترمیم مسیر و تامین نور آن اقدام کند.
نورزاد از اراک

درگاه ذینفعان بازار سرمایه مدام قطعی دارد
چندی قبل اعلام شــد کــه پرداخت مبالغ حق تقدم ســهام 
شرکت های مختلف بازار سرمایه از طریق درگاه ذینفعان بازار 
سرمایه باشــد که امری بسیار ارزنده اســت و می تواند دغدغه 
چندین ساله سهامداران را برآورده ســازد. از آن زمان تاکنون 
برخی ســهامداران موفق به پرداخت حق تقدم خود از طریق 
این سامانه می شــوند و برخی دیگر موفق نمی شوند علت هم 
قوی نبودن زیرساخت و ضعف های ساختاری است. مدتی هر روز 
برای پرداخت حق تقدم یک شرکت در تلاش بودم و در نهایت 
مهلت پرداخت ها به پایان رسید و در نهایت از آن امتیاز محروم 
شدم. درحالی که همه ذینفعان مالیات می پردازند چرا نباید یک 
سامانه قوی به این کار اختصاص یابد و البته همانطور که گفته 
شد از اصل تخصیص یک سامانه به این کار بسیار سپاسگزاریم و 

تقاضا می شود اشکالات آن رفع شود.
شکوهی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

مادر مقتول به عشق امام حسینع از خون قاتل گذشت

بخشش قاتل در ظهر عاشورابخشش قاتل در ظهر عاشورا

اسرار ناپدیدشدن پسر جوان پس از گذشت یک سال با اعترافات تلخ پدرش فاش شد

پلیس شهر فونیکس آمریکا مردی را دستگیر کرده که پس از مرگ 

خارجی
دوستش، جسد او را مثله کرده و بخشی از آن را به توالت انداخته 

است.
به گزارش همشــهری به نقل از میرر، کارلوس گوادالوپ 30ساله، چند روز پیش 
به اتهام قتل خوزه گوتیرز 34ساله دستگیر شد. دستگیری او تنها چند هفته پس 
از آن صورت گرفت که افسران اداره پلیس فونیکس کیفی را در یکی از محله های 
شهر پیدا کردند که داخل آن بخش هایی از جسد یک انسان بود. این کیف در کنار 
خیابان  رها شده بود و بوی تعفنی که از داخل آن به مشام می رسید باعث شده بود که 
رهگذران به ماجرا مشکوک شده و پلیس را خبر کنند. از همان زمان تحقیقات برای 
کشف این معمای جنایی آغاز شد و کارآگاهان توانستند با بررسی دوربین مداربسته 
یک مجتمع آپارتمانی در نزدیکی محلی که کیف مرموز در آنجا رها شده بود، عامل 
جنایت را شناسایی کنند. فیلم نشان می داد که این مرد جوان کیف را به محل مورد 

نظر منتقل کرده و پس از رها کردن در آنجا، متواری شده است. 
کارلوس گوادالوپ در همان حوالی زندگی می کرد و شناســایی 
مخفیگاه او برای پلیس کار چندان دشواری نبود، چرا که ساکنان 
محل به محض دیدن عکس چهره اش، محل زندگی او را به پلیس 
نشان دادند و به این ترتیب مرد جنایتکار دستگیر شد. این مرد 
پس از دســتگیری اعتراف کرد که در 19ژوئن در یک رستوران 
مکزیکی با خوزه)مقتول( آشنا شــده و با هم دوست شده اند. اما 

زمانی که برای مصرف مواد به آپارتمان وی رفته بودند، خوزه به دلیل مصرف بیش 
از حد مواد مخدر جانش را از دست داد. متهم همچنین اعتراف کرد که پس از این 
حادثه، برای رها شدن از جسد دوستش، آن را مثله کرده و بخش هایی از آن را به 
داخل توالت ریخته و بقیه را در یک کیف قرار داده و در محلی خلوت رها کرده است.

به گفته پلیس، کارلوس گوادالوپ بازداشت شده و تحقیقات از او ادامه دارد.

  33روز زندگـی پـدر با جسـد پسـرش روز زندگـی پـدر با جسـد پسـرش 

مرگ مرد پرســتار در یکی از بیمارستان های پایتخت، 
تیم جنایی را با یک معمای پیچیده روبه رو کرده است.

به گزارش همشــهری، ســاعت 3صبح دیروز به قاضی 
امیرحسین علیمردان بازپرس جنایی تهران خبر رسید 

که مردی جوان در یکی از بیمارستان های تهران به طرز 
مشکوکی جان باخته است. 

بررسی ها نشــان می داد که مرد جوان حدودا 35سال 
سن داشته و جسد او در ســرویس بهداشتی پیدا شده 

است. علت اصلی مرگ او مشخص نبود اما آثار کبودی 
روی دستان وی نشان می داد که دارویی به وی تزریق 

شده است. 
به دستور بازپرس جنایی تهران، جسد پرستار جوان برای 
تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافته و 
تحقیقات برای رازگشایی از اسرار مرگ او نیز توسط تیم 

جنایی پایتخت آغاز شده است.

مرگ اسرارآمیز پرستار جوان در بیمارستان

مرد آمریکایی بخشی از جسد دوستش را به توالت انداخت

اسرار ناپدیدشدن پسری 

جنایی
جوان پس از گذشــت 
13 ماه زمانی فاش شــد 

که پدرش به قتل او اعتراف کرد.
به گــزارش همشــهری، یکی از 
روزهای تیرماه ســال گذشته، 
زنی بــه اداره پلیس تهران 
رفت و خبر از ناپدیدشدن 

برادرش داد.
وی گفت: بــرادرم به نام 
آرش آرایشــگر است و بعد از 
جدایی پدر و مادرم با پدرم زندگی 
می کرد. اما ایــن اواخر با پدرم دچار 
اختلافاتی شده بود و به همین دلیل 
مهمان خانــه من بــود. او ادامه داد: 
آخرین بار برادرم به بهانه صحبت با 
پدرم از خانه ام رفت و از آن پس ناپدید 
شد. او قرار بود با پدرم صحبت کند تا 
یک آرایشــگاه برای خودش افتتاح 
کند. پدرم در ســاوجبلاغ یک خانه 
ویلایی داشت که قرار بود برادرم در 
مغازه ای که چسبیده به خانه ویلایی 
بود، آرایشگاهش را راه اندازی کند. اما 
حالا برادرم به طرز مشکوکی ناپدید شده 

و هیچ کس اطلاعی از او ندارد.

شروع تحقیقات
به دنبــال اظهــارات ایــن زن، 
تحقیقات مأمــوران اداره چهــارم پلیس 

آگاهی تهران به دســتور بازپرش شــعبه هشتم 
دادسرای جنایی تهران برای یافتن ردی از آرش 
شروع شد. مأموران در ابتدا به سراغ پدر او رفتند 
. وی گفت: پسرم چند روز پیش به خانه ویلایی ام 
آمد و با هم درباره راه اندازی آرایشگاه حرف زدیم 
و بعد گفت که نزد دوستانش می رود. او قرار بود با 
دوستانش برای تفریح به شمال کشور برود و پس 

از آن دیگر از او خبر ندارم.
در گام بعدی مأموران به ســراغ دوســتان آرش 
رفتند اما در تحقیق از آنها مشخص شد که قرار 
سفر دوستانه نداشته اند و این یعنی اظهارات پدر 

آرش حقیقت نداشت.

حل معما
بررســی ها در این پرونده ادامه داشــت و هرچه 
تحقیقات  پیش می رفت،  شــک مأموران به پدر 
آرش بیشتر می شد چراکه پسر جوان آخرین بار با 
پدرش قرار ملاقات داشته و پس از آن ناپدید شده 
بود. از سوی دیگر شواهدی به دست آمده بود که 
نشان می داد آرش و پدرش اخیرا به شدت دچار 
اختلاف شده و مدام با یکدیگر درگیری داشتند. 
تکه های پازل که کنار هــم قرار می گرفت، نقش 

پدر در ناپدیدشدن پسر پررنگ تر می شد. همین 
کافی بود تا بازپرس جنایی دستور بازداشت پدر و 
انجام تحقیقات دوباره از او را صادر کند. وی این بار 
در بازجویی ها اسرار ناپدیدشدن پسرش را فاش 
کرد و گفت در درگیری ناخواســته جان پسرش 
را گرفته و او را به قتل رسانده است. وی گفت که 
جسد پسرش را مثله کرده و در سطل زباله های 
ساوجبلاغ انداخته است. به این ترتیب با اعتراف 
این پدر، اسرار ناپدیدشدن پسر رازگشایی شد و 
چون قتل در ساوجبلاغ اتفاق افتاده بود، پرونده با 

قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل رفت.


